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  چكيده
با  يرادارد، ز ياساس يتكهن الگوها، اهم يگرد يانقهرمان در م يكهن الگو

است،  يرك هستشناخت خود و د يانسان به سو يتاسطوره كه هدا يهدف اصل
 يا-قهرمان اسطوره يركه جوزف كمپبل از مراحل س يجامع يمطابقت دارد. الگو

شاعران  ناخودآگاهآگاهانه و  يريگبهره يلو تحل يبررس يارائه داده است، برا
بر آشكار  يرو، سع يشپ گفتارفراوان دارد . يتقابل ي،ااسطوره يممعاصر از مفاه

ِذهن يكتار يهاجنبه و كشف يابييشتنساختن روند خو فروغ فرخزاد همگام با  ي
ضمن پرداختن به مراحل سفر قهرمان در  يندارد. بنابرا ياقهرمان اسطوره يرس

در اشعار فروغ و تكامل او در راه كشف  يممفاه ينا يتجل يكمپبل، چگونگ يالگو
كمپبل  يبر آرا يمبتن ينش،شعر واپس ة، در دو مجموعيشوجود خو يقتحق

در اشعار فروغ فرخزاد، خواننده را به  يااسطوره يمده است. كشف  مفاهش يبررس
 ينا يانكند. در پامي شعر او نائل ييو محتوا ييمعنا هايينهاز زم يدرك بهتر

تكامل  يبرا انهناآگاه ياكه فروغ فرخزاد ؛ آگاهانه  يمرسمي يجهنت ينبه ا پژوهش
به خدابانو،   يدنمراحل رس  يارههمانند قهرمان اسطو ي،تا جاودانگ يشخو يروح
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  مقدمه

گشا و از اسطوره، تعاريف زيادي ارائه شده است. ذكر همة اين تعاريف نه تنها راه

دريافت مفهوم اسطوره دچار حيرت و  امكان پذير نيست بلكه خواننده را در درك و

العادة نيروهاي سرگرداني خواهد كرد. به طور كلي، داستانهايي كه دربارة اعمال خارق

- فرابشري مثل خدايان، قهرمانان و حوادث ما فوق طبيعي، باشد و رازهاي آفرينش پديده

بيين كند، هاي اجتماعي، بدست قهرمانان را، تهاي طبيعي، بدست خدايان و يا پديده

وجه تمايز اسطوره از داستان، اعتقاد راسخي است كه در  مصداقهايي براي اسطوره هستند.

توان كنند، ميژرفاي وجود انسانهايي كه با فرهنگ مشترك، در يك جامعه زندگي مي

اسطوره، حكايتي است قومي و جمعي، كه در هيچ زمان معيني، ساخته نشده و «يافت. زيرا 

هاي پياپي از يك قوم و در ي مشخصي ندارد. بلكه، به دست نسلآورنده هيچ سازنده و

كورة تجربيات مكرر همان قوم، رفته رفته، ساخته شده و اندك اندك، پردازش يافته و 

اسطوره، پيوندي عميق در  .)١٣٢: ١٣٧٠شناس، (حق »خود، تبلور خردي است قومي.

كند و تبديل به حقيقت انسان رقرار ميخودآگاه و ناخودآگاه انسان با جهان مينوي، ب

اند و همين جنبة تقدسِ اي، در خويشتن، كشف كردهشود. حقيقتي كه قهرمانان اسطورهمي

آن است كه دليل باقي ماندن اسطوره، هم براي انسان بدوي و هم براي انسان مدرن شده 

اورهاي انسان همراه با ميرند بلكه همچنان كه، بها، نمياسطوره .)٨٤: ١٣٨٨(سيگال، است. 

كند، ماهيت شناخت هستي و كسب آگاهي بيشتر نسبت به جهان پيرامون، پيشرفت مي

شود. براي بيان ها نيز با گذشت زمان و تغيير شرايط زندگي اجتماعي، دگرگون مياسطوره

، وار سير نگرش انسان به اسطوره تا امروز، ابتدا بايد از تصور گذشتگان از اسطورهخلاصه

هاي معماگونه و ناشناس زندگي و توضيح آغاز كرد. انسان عهد اساطير، براي تبيين پديده

پردازد. روايتي مقدس، كه رمز و رازهاي طبيعت و جهان پيرامونش به روايت آفرينش، مي

گرديد. هاي گوناگون مياند، الگويي براي پيدايش آيينبا اعتقاد راسخي كه به آن داشته

آن دوران، با آن جنبة تقدس و باور عميقي كه به اسطوره وجود داشت،  بنابراين، در

شد. با ظهور مسيح و تبديل شدن وي، به يك قهرمان اسطوره واقعيت پنداشته مي

اي، روند برداشت انسانها از اسطوره، متحول گرديد. مسيح، يك شخصيت بزرگ اسطوره

ه اساطير گذشته، كه حقيقت تاريخي است و حقيقت وجود وي در تاريخ، موجب شد ك
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مسيحيت، در «اثبات شدة تاريخي نداشتند، واهي و افسانه، خوانده شوند. بدين ترتيب، 

هاي اساطيري، سهمي بزرگ دارد و اگر به تحول اسطوره، در طول تاريخي نمودن شخصيت

ت. در بينيم كه به تدريج، به مقام حماسه، افسانه و قصه تنزل كرده استاريخ، بنگريم، مي

شد. زيرا براساس زبان رايج قرن نوزدهم، هر آنچه مخالف واقعيت بود، اسطوره، ناميده مي

بود و » افسانه«مسيحيت ابتدايي، هر آنچه با توسل به كتاب مقدس، توجيه شدني نبود، 

توان به هاي انسان شناسان، مياما امروز، از پژوهش .)٤١: ١٣٨٦(ترقي، » حقيقت نداشت.

گونه كه جوامع قديمي، انديشمندان كنوني، آن«از اسطوره، دست يافت؛ درك جديدي

، حتي فراتر از آن، »داستان واقعي«كنند. يعني به معناي كردند، درك مياسطوره را درك مي

 »داستاني كه ارزشمندترين دارايي است. به دليل آن كه، مقدس، نمونه و پرمعني است.

   .)٢٤: ١٣٨١(واحد دوست، 

ايي از جلوة اساطير، در ناخودآگاه ذهن انسان وجود دارد كه بيانگر حيات همصداق

ناخودآگاه انسان امروزي، « هاست.اسطوره، به اشكال گوناگون، در ناخودآگاه جمعي انسان

هاي انسان بدوي، نمود داشته است و اين نمادهايي را دارد كه در قديم در باورها و آيين

چنان در روان انسان نقش مهمي دارد و رفتار و كردار انسان، قدرت آفرينش ناخودآگاه، هم

. بنابراين، پژوهندگان اسطوره، بر اين )١٥٨: ١٣٧٧(يونگ، »هاست.عميقاً تحت تأثير آن

باورند كه اسطوره، چيزي بيش از يك تخيل واهي و دروغ است و بر معنا و مدلولي دلالت 

ت. انسان براي رهايي از دنياي عيني و توان، راهي به حقيقت جُسدارد، كه از آن مي

زند. محدويت در زمان و تاريخ، ذهن خود را با اساطير تجلي يافته در ناخودآگاه، پيوند مي

هاي ابدي و ازلي، كه محل ي دنيوي، در لحظهتا خود را، فارغ از حد و مرزهاي معين شده

دنياي آرماني خويش، به  در واقع، انسان براي ترسيم تجلي نيروهاي الهي است، بيابد.

ها و اي را، گاه در عمل، در قالب آيينشود و مفاهيم اسطورهاي، متوسل ميمفاهيم اسطوره

مناسك عبادي و گاه در زبان، به صورت نقل و روايت هنري و اشعار و آثار ادبي، جلوه 

  بخشد.مي

اي روي ناشناختهها رواياتي هستند كه با نيي عملي اسطوره است. اسطورهآيين، جنبه

شوند و اين اعتقادات براي هاي بشر، ميكه دارند، باعث ايجاد باوري عميق، در وجود نسل

ي ديگر بازتاب اسطوره اما جنبه رسند.ها و مراسم عبادي، به فعليت ميماندگاري، در آيين
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خويش توان يافت. هرگاه انسان، با زبان هنر، پرده از راز و رمز سرشت را در زبان مي

ي تمام نماي درون كند. زيرا هنر، آيينهدارد، دنياي اساطيري وجودش را، آشكار ميبرمي

، ادبيات ) (Northrop Fryeفرايي . به عقيده)٤٢: ١٣٨١(واحد دوست،  انسان است

فرم ادبي، پيدا كرده و اين  است كه در قالب شعر و داستان هاي اساطيري متشكل از داستان

هاي اساطيري يا آورند و صورتري هستند كه آثار ادبي را، به وجود ميالگوهاي اساطي

دهد و به ديدگاههاي هايي است، كه آثار ادبي را به يكديگر پيوند ميآركي تايپ سمبل

بخشد. امروزه هم اعمال داستاني و قهرمانان به طور خودآگاه و ادبي ما وحدت مي

(شميسا، به نقل از فراي،  شوندن الگوبرداري ميهاي كههاي اسطورهناخودآگاه، از داستان

ي انسان، و خالق ادبيات؛ عالم ذهني شاعر و خالق اسطوره، ذهن آفريننده« .)٢٧٩: ١٣٨٥

ها و شعاير، متبلور شده . اساطير به صورت آيين)١: ١٣٨٢(خليلي جهان تيغ،  نويسنده است

اي كه، بسياري از آثار ادبي، نياز به ونهشود. به گو در شعر و ادبيات، از آن، بهره گرفته مي

اي تشكيل هاي نقد ادبي را، تحليل اسطورهتحليل اساطيري دارند و كلاً، يكي از ديدگاه

تجلي اسطوره در شعر، به دو گونه است: يا به صورت  ).١٦: ١٣٧٧پور، دهد.(اسماعيلمي

اد و يا از طريق كهن الگوها و صور خيال و صنايع ادبي مانند تلميح و استعاره و تمثيل و نم

اي اي، در ذهن انسان هستند و به گونهاسطوره يهامايهيا تصاوير كهن الگويي، كه بن

  .)١٠: ١٣٨٨(حرّي،  آيندي كلام در ميهنري، در شعر به رشته

كاركرد اسطوره در شعر كهن، با شعر امروز متفاوت است.(هر چند اين حكم، در مورد 

عموميت ندارد.) در شعر كهن، تصاوير اساطيري و صور خيال به صورت  تمام آثارِ شعري

اند و در كليّت شعر، كاركرد ندارند و تصويرهاي مستقل و مجزا در طول شعر پراكنده شده

اما شعر معاصر فارسي، نمودي ديگر  .)١٩(همان:  انددر واقع، در تار و پود شعر، تنيده نشده

. شاعر نوپرداز با خلق )١: ١٣٨٢(خليلي جهان تيغ،  ود دارداز پيوند با اسطوره را، در خ

هاي جديد، از اسطوره و باورهاي اساطيري از تلميح و تمثيل صرِف، پا فراتر انديشه

دهد.  تجلي مفاهيم گذارد و برداشت و روايت خاص خود را از اسطوره، ارائه ميمي

د. بدين ترتيب، در شعر نو پيوند اي، در كليت و محور عمودي شعر نو بازتاب داراسطوره

(حرّي،  يابدها و اساطير پراكنده در شعر، در كليت و يكپارچگي شعر، تحقق ميخيال

٢٢: ١٣٨٨(.  
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-توان دستههاي كهن الگويي را، بر اساس اشكال و نمادهاي متنوع و مشابه، ميداستان

رت داستانهايي مشابه و ها، كهن الگوي قهرمان، به صوبندي كرد. مثلاً، در ميان اسطوره

،  (Carl Gustav Jung)يونگ، با همراهي  (Kerenyi)كرنيكنند. معادل يكديگر، جلوه مي

را،  "اسطورگان" Mythologemشناسي، واژة در مجموعه مقالاتي پيرامون دانش اسطوره

ده اي كه در قالب يك كهن الگو، وجود دارند، ابداع كربندي داستانهاي اسطورهبراي طبقه

است. پس اسطورگان، اساطيري هستند كه يك قالب معين را، در سير داستان و نتيجة آن، 

هايي اساطيري، پيرامون سير قهرمان نيز، كه در اساطير ملل كنند و داستاندنبال  مي

(اميني، به نقل از يونگ و كرني،  شوند، يك اسطورگان استگوناگون، به وفور يافت مي

٥٥: ١٣٨١(.   

گوي قهرمان، در ميان ديگر كهن الگوها، اهميت اساسي دارد، زيرا با هدف كهن ال

گرا، اسطورة قهرمان ناقلان اسطوره«هاست، مطابق است. اساسي اسطوره، كه هدايت انسان

هاي حماسي بزرگ جهان را يك انگارة كهن الگويي تكرار شونده در بسياري از داستان

)، اسطوره شناس معروف ١٩٨٧-١٩٠٤» (زف كمبلجو«دانند. از جمله اين ناقدان، مي

كهن الگوي قهرمان، در ميان  ).٧: ١٣٩٤(چناري و احمدي، » توان نام برد.آمريكايي را مي

ها ديگر كهن الگوها، اهميت اساسي دارد، زيرا با هدف اساسي اسطوره، كه هدايت انسان

بشر را، به قهرمان تبديل  ي قهرمان و عبور از مراسمي كههدف اسطوره است، مطابق است.

كند، راهنمايي انسان، براي عبور از آستان مشكلات است. اين گذار، موجب تحول مي

هاي گذار كه جايگاه گردد و مراسمي مانند آيينزندگي خودآگاه و ناخودآگاه بشر مي

ها و ها و اعمال دشوار فرد را، از انگارهاند، از طريق تمرينمهمي در جوامع بدوي داشته

  .)٢٢: ١٣٨٨(كمبل،  سازدها و الگوهاي مراحل پيشين زندگي، جدا ميوابستگي

  

  اهميت پژوهش و پيشينة تحقيق

دربارة اهميت اين پژوهش، بايد به اين مطلب اشاره كرد كه الگوي ارايه شدة كمبل 

يت دربارة سفر قهرمان، براي بررسي و تحليل تطبيقي آثار ادبي، مخصوصأ شعر معاصر قابل

بندد مي و اساطير گوناگون به كارها زيادي دارد زيرا كمبل اين الگو را براي بررسي داستان

 يي متفاوت آشكارهاي مختلف به شيوههادهد كه چگونه اين الگو در داستانمي و نشان
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سازد. جوزف كمبل با مي شود و انسان را به سفر دروني و شناخت خويش رهنمونمي

امع زمينة مطالعات تطبيقي آثار ادبي را از اين منظر فراهم نمود. در مورد اراية اين الگوي ج

گلي ذكر كرد. مثلا خانم  توانگرايانة شعر فروغ، مواردي را ميسابقة نقد و بررسي اسطوره

تجلي بزرگ بانوي هستي را در اشعار فروغ مورد » بزرگ بانوي هستي«در كتاب  ترقي

يكي از مراتب تشرف قهرمان است كه در بزرگ بانو، واقع در  دهد.تجزيه و تحليل قرار مي

بازتاب اسطورة قهرمان در «اي با عنوان نام دارد. همچنين در مقاله خدابانوالگوي كمبل، 

، سيماي انسان معاصر و نيازهاي روحي و »گراي يوسف الخال و فروغ فرخزادشعر انسان

ي يوسف الخال و ، سروده»طويلهي قصيده«هاي فروغ فرخزاد و معنوي او در سروده

همسويي دو شاعر در كاربست اسطورة قهرمان در شعر خود، به منظور ترسيم چهرة انسان 

اي تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است. از ها، به شيوهمعاصر و بحران هويت انسان

ان: اي است با عنوهاي ديگري كه به نحوي با موضوع حاضر ارتباط دارد، مقالهپژوهش

بررسي تطبيقي كاربرد اسطوره و كهن الگو در شعر فوغ فرخزاد و گلرخسار صفي آوا «

كه در آن وجوه اشتراك و اختلاف طرز به كارگيري اسطوره و » (شاعر تاجيك)

كاركردهاي آن در زبان شعري اين دو شاعر، بررسي شده است. اما در مورد تجزيه و 

  ي كامل سفر قهرمان پژوهشي انجام نگرفته است.تحليل اشعار فروغ و تطبيق آن با الگو

  

  بحث و بررسي
  اسطورة قهرمان در شعر فروغ 

دانشمندي  –اشعار فروغ فرخزاد، تجلي بخش قهرمان طريق تفكر است. او هنرمند 

هاي هاي اجتماع، به ارزشي حاكم بر زمان و داورياعتنا به فرهنگ و انديشهاست كه بي

ريا و شجاعانه، حقيقتِ هنرش را آشكار قهرمان طريق تفكر، بيهنرش متعهد است. زيرا 

فروغ به  .)٣٤(همان:  كند و ايمان دارد كه اين حقيقت، رهايي بخش انسان استمي

اي هاي اسطورهصراحت، شاعري اسطوره پرداز و اسطوره ساز است و به وفور از مضمون

ها و ها، نو آوريست. باز آفرينيدر هر شكل و ساختار براي غناي شعر خود بهره گرفته ا

هاي او در مضامين اساطيري گواه محكمي است بر عنواني كه بر آن نهاديم. آشنايي زدايي

اي به شكل مستقيم و صريح در آثار او مفاهيم اسطوره )١٨٦: ١٣٩٣(اكبري بيرق و اسديان، 
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ه است يا به تعبيري، ها استفاده شدبه كار نرفته است بلكه به شكل پنهاني از محتواي آن

اي را . مفاهيم اسطوره) ٦: ١٣٩٤(چناري و احمدي،   روح اسطوره در شعرش جاري است

توان مشاهده كرد. زيرا؛ شخصيت اصيل و مستقل او با مي بيشتر در دو دفتر شعر واپسين او

فروغ در « ).٥٦٤: ١٣٩٠(شفيعي كدكني،  گرددهاي شعرش آشكار ميآخرين مجموعه

اندازد و با گذر از شور پوست مي» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« و » ديگرتولدي «

گيري از تجربه شاعران بزرگ، چهرة يك شاعر با معيارهاي جهاني به رمانتيكي و بهره

  )٩٠: ١٣٩٠(صادقي شهپر و مشتاق مهر،» گيرد.مي خود

ي جامعي كه جوزف توان بر اساس الگوتجلي كهن الگوي قهرمان را، در شعر فروغ، مي

، از الگوي قهرمان و مراحل سير او در كتاب قهرمان هزار (Joseph Campbell) كمبل

اي قهرمان را، چهره، ارائه داده است، بررسي كرد. تحليل كمبل از مراحل سفر اسطوره

توان اينگونه خلاصه كرد: او سفر قهرمان را به سه بخش عمدة جدايي، تشرف و مي

گيرند: مرحلة جدايي، پنج هايي را، در بر ميرده است كه هر كدام قسمتبازگشت تقسيم ك

  زير مجموعه دارد: 

هاي دعوت الهي، براي انجام دادن يا آشكار شدن نشانه» دعوت به آغاز سفر« -١«

امدادهاي « -٣بار از دست خدايان. يا فرار حماقت» رد دعوت« -٢اي خاص. وظيفه

آيد كه قدم در راه تعيين شده ه از غيب، به كمك آن كس مييعني ياري و امدادي ك» غيبي

 »يا عبور از قلمرو شب.» شكم نهنگ« -٥ »عبور از نخستين آستان« -٤است.  گذاشته
  )٤٦ (همان:

زير مجموعه دارد:  ششهاي تشرف يافتگي و حصول پيروزي مرحلة عبور از آزمون

(مادر » ملاقات با خدابانو« -٢يا صورت خطرناك خدايان. » هاي آزمونجاده« -١«

يعني درك و » گرزن به عنوان وسوسه« -٣ ا باز پس گرفتن نشاط دوران كودكيزمين)، ي

  ).٤٦همان: ( »بركت نهايي« -٦ »گيگونخداي« -٥ »آشتي با پدر« -٤ تجربة عذاب اديپ

ود. شاي، با اولين قدم قهرمان به سوي تحول، آغاز ميانگيز قهرمان اسطورهسير شگفت

هاي سرزمينش گيري از نوميديگيري و وارستگي است. كنارهاولين كار يك قهرمان، كناره

ي جهان ظواهر، به سوي گيري از صحنهو حركت به سوي آرامش درون. قهرمان، با كناره

گذارد. قلمرو دروني هر فرد، ي روان قدم در راه سفر ميمناطق تاريك و ناشناخته
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كنيم و هنگام ، در درون خود، حمل ميآن راست، قلمرويي كه همواره ناخودآگاه كودكانة او

گذاريم .همة توان بالقوة زندگي و همة افكار و احساسات مهار نشدني، خواب، بدان قدم مي

بفهميم، در قسمت ديگر وجود انسان،  آن راايم با ادراك بزرگسالانه، كه هرگز نتوانسته

  ).٢٨شود.(همان: ب ميجاي دارد كه بخش تاريك ذهن، محسو

فروغ، در اشعارش، براي سير مناطق ناشناختة درون، پيوسته به دنياي ناشناس 

هر صبحدم با آفتاب پير/ به جويد؛ اش را، ميرود و ناخودآگاه كودكانهها، فرو ميتاريكي

(فرخزاد،  رفتهاي تاريكي فرو ميرفت/ شبها به جنگلهاي ناشناس جستجو ميدشت

، براي خود از »همهمة پليد شهر«گيري از . او براي سفر به دنياي درون و كناره)١٠: ١٣٧١

كشند همچو گياهان/ مي اكنون دوباره در شب خاموش/ قدسازد؛ شب ديواري مي

ديوارهاي حايل، ديوارهاي مرز/ تا پاسدار مزرعة عشق من شوند/ اكنون دوباره همهمة 

: ١٣٧١(فرخزاد، كنند. ظلمت كرانة من كوچ ميها/ از پليد شهر/ چون گلة مشوش ماهي
٦٤(    

هاي پست اي از آسمان پهناور هستم/ كه از تراكم انديشهمن/ در جستجوي قطعه -

  )٦٦(همان: تهي باشد. 

با من رجوع كن/ با من رجوع كن/ به ابتداي جسم/ به مركز معطر يك نطفه/ به  -

  )٦٦(همان: اي كه از تو آفريده شدم لحظه

شنود. قهرمان آگاهي است كه، از عمق وجود خويش، صداي دور دست را، مي وغ فر 

آيد، كه ). و از سرزميني مي١٢٠: ١٣٧٢صدايي از آينه، كه يادآور ذهن اوست.(شميسا، 

اش را، در عمق اين خوابها، جستجو گذارد و خود ناشناختههنگام خواب، بدان قدم مي

ن/ در مه سنگين اوراد سحرگاهي/ و مرا در گوش كن/ به صداي دوردست م كند؛مي

ها را هاي دستهايم عمق تاريك تمام خوابها بنگر/ كه چگونه باز با ته ماندهساكت آيينه

هاي معصومانة اي خونين/ بر سعادتكنم چون لكهلمس ميسازم ودلم را خالكوبي مي

  .)٨٥: ١٣٧١(فرخزاد،  هستي

اش را، كه در درون خويش، نيمة پنهانيدر شعر مرداب نيز فروغ، قهرماني است 

شدة خود را، با شناخت جفت خويش كه  خواهد تماميت انساني فراموشجويد و ميمي

اش/ كو اش/ شرمگين چهرة انسانيناشناس نيمة پنهاني همان ناخودآگاه اوست، زنده كند؛
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بيشتر از  و .)٩٥(همان:  رود، معتاد بوي جفت خويشبه كو در جستجوي جفت خويش/ مي

تر، در سراسر شعر تر و گستردهاي روشنتوان به گونهديگر اشعارش، اين مفهوم را، مي

يافت. هنگامي كه، از چهرة شگفت، كه در حقيقت نيمه ديگر وجود » ديدار در شب«

اي از ناخودآگاهي ي شگفت و مرموز، چيزي به جز نشانهگويد. اين چهرهاوست، سخن مي

 آغاز فصل سرد ايمان بياوريم بهتواند باشد. در شعر ن يك فرد، نميسركوب شده در درو

هاي دنياي اطرافش ها و پليديكند كه از زشتيتاب قهرماني حكايت مينيز، از روح بي

ها و صداهاست براي آگاه است و خسته از جهان ظواهر، كه جهان فكرها و حرف

آورد و با شب، كه رون، پناه ميجستجوي خويش و راه خويش به آرامش قلمرو تاريك د

سلام اي شب گويد؛ كنندة سرزمين تاريك ناخودآگاهي انسان است، سخن ميتداعي

آيم/ و اين جهان به لانة ها و صداها ميتفاوتي فكرها و حرفمعصوم!/ ... من از جهان بي

ه ماران مانند است/ و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است/ كه همچنان ك

  .)٣١: ١٣٦٣(فرخزاد،  بافندبوسند/ در ذهن خود طناب دار ترا ميترا مي

بدين ترتيب قهرمان، با گوش سپردن به ندايي دروني، از راههاي امن و شناخته شدة 

هاي دشوارِ سرِ راه، دست و پنجه نرم كردن با گيرد و با عبور از خوانزندگي، كناره مي

خرد. حركت با جريان عادي اجتماع، راهي بدون مشكلاتي ناشناخته را، به جان مي

اي است كه، به ياري كنند. اما قهرمان، جويندهمخاطره است، كه عموم مردم، انتخاب مي

(كمبل،  يابدهاي مذهبي، راه نجات را ميهاي اجتماعي، مانند مراسم گذار و آيينسمبول

٣٣: ١٣٨٨(.  

  

  الف) دعوت به آغاز سفر

است. پيك و منادي آغاز آغاز سفر  دعوت بهو عزيمت قهرمان  اولين مرحلة جدايي 

سفر، اغلب جانوري است، با هيئتي مستور و مرموز و ناشناخته، كه نمايندة باروري غرايز 

شود، كه آمادة دگرگوني، است. قهرمان، در سركوب شده است و در روان قهرماني ظاهر مي

گيرد. كه در آن موجودي، قاومت، قرار مياي  عميق و غير قابل مفضايي سرشار از جنبه

دهد. قلمرويي كه قهرمان، با ندايي در نقش راهنما، نويد يك مرحلة جديد در زندگي را مي

شود، قلمرويي ناشناخته است كه براي قهرمان، هم جايگاه دروني، به سمت آن، كشيده مي
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مرويي در زير هاست. سرزميني همچون يك جنگل، قلخطرهاست و هم سرشار از گنج

به  يا كوهستاني بلند و با شكوه. اي رمز آلودها، جزيرهزمين، زير امواج يا فراسوي آسمان

هر حال اين مكان، جايي است كه، موجوداتي سيال و متغير و اعمال غير قابل تصور را در 

هرمان خود جاي داده است. ورود قهرمان به اين راه پر رمز و راز، يا به ميل و ارادة خود ق

  ) ٦٦-٦٢(همان: صص  كند.گيرد، يا مأموري، او را به اين راه، دعوت ميصورت مي

  

  و امداد غيبي ب) رد دعوت

هر چند كه قهرمان، با رد دعوت، ميل دارد كه در منطقة امن خود بماند و با ماندن در  

وت پاسخ اگر به اين دع امداد غيبيزندگي عادي، خود را از خطرات، محفوظ بدارد، اما، 

شود، كه در اين گر، روبه رو ميمثبت دهد، در اولين مرحلة سفر خود، با موجودي حمايت

(اين موجود ممكن است همان پيك و منادي آغاز سفر  كند.راه پرخطر، از او محافظت مي

شتابد) در واقع قهرماني كه به نداي درون باشد كه در اين مرحله نيز به ياري قهرمان مي

گذارد تمام نيروهاي ناخودآگاه را، همراه خود داده و شجاعانه قدم در راه مي خود پاسخ

شود. مدد رسان غيبي نيز هميشه مستور و نفوذ بيند و مادر طبيعت نيز، حامي او ميمي

تر شخصيت بزرگ راهنما، معلم، قايقران و راهنماي هاي عميقناپذير است. در اسطوره

  .)٨٢-٦٧ن: صص (هما ارواح در جهان ديگر است

، فروغ مطلوب خويش را، به صورت شخصيت راهنمايي »شودآفتاب مي«مثلاً در شعر 

آيد و مانند امدادرسانان كند، كه از سرزمين دور و ناشناختة عطرها و نورها ميتوصيف مي

راني است كه قهرمان را، سوار بر قايقي از عاج و ابر و بلور، به شهر شعرها و غيبي، قايق

تو آمدي ز دورها/ ز سرزمين كند؛ ها، كه سربرآورده از روياهاست، هدايت ميشور

اي مرا كنون به زورقي/ ز عاجها، ز ابرها، بلورها/ مرا ببر اميد عطرها و نورها/ نشانده

  .)٢١: ١٣٧١(فرخزاد،  دلنواز من/ ببر به شهر شعرها و شورها

پشت اين  داند؛ك نامعلوم، مياش را، يگاهي نيز شخصيت راهنما و امدادرسان غيبي

  .)٣١(همان:  پنجره يك نامعلوم/ نگران من و توست

، حامي و مددرسان فروغ، مادر طبيعت است. شب »ديوارهاي مرز«درابتداي شعر

اكنون دوباره در شب كند؛ ديواري است، كه از مزرعة بارور عشق او، پاسداري مي



 ١٦١□  ١٥١-١٧٥ صص پور  الهام ملكي، مرتضي رزاق   اسطورة قهرمان در شعر فروغ فرخزاد 

 

يل، ديوارهاي مرز/ تا پاسدار مزرعة خاموش/ قدمي كشند همچو گياهان/ ديوارهاي حا

  .)٦٤(همان:. عشق من شوند

كند، با هاي پوچ جهان مادي احساس ميو در ادامة اين شعر، با رنجي كه، از مقياس

ها كه ميل و ارادة  خود و با ندايي دروني، براي جستجوي راه نجات به فراسوي آسمان

با من بيا/ با من به آن نهد؛ است قدم مي قلمرويي ناشناخته، اما متعالي و سرشار از پاكي

هاي پوچ زمين اي كه هزاران هزار سال/ از انجماد خاك و مقياسستاره بيا/ به آن ستاره

  .)٦٦(همان:  ترسددور است و هيچكس در آنجا از روشني نمي

هاي مستور و مرموز را، كه در ذهن يك فروغ اين موجودات سيال و متغير و هيئت

به تصوير » چهرة شگفت«به صورت » ديدار در شب«شود ، در شعر تجلي ميقهرمان، م

بيند/ ست كه ميحق با كسي«و چهرة شگفت/ از آن سوي دريچه به من گفت/ كشد؛ مي

شود از من - من مثل حس گمشدگي وحشت آورم/ اما خداي من / آيا چگونه مي

هاي مه آلود پشت بام ترسيد؟ / من، كه هيچ گاه / جز بادبادكي سبك و ولگرد/ بر

لغزيد/ و قلب بي نهايت او او بر تمام اين همه مي –) ١٠٨(همان: ام. آسمان/ چيزي نبوده

 گرفت/ گويي كه حس سبز درختان بود/ و چشمهايش تا ابديت ادامه داشت.اوج مي

اي غريب، به صورت اين موجودات را به گونه» غروبي ابدي«) و در شعر ١٠٩(همان: 

ثبات و سرگردان از دشتي غريب، توصيف كبوتر در باد و شنيدن صداهايي، بي عبور دو

روز يا شب؟ / نه، اي دوست، غروبي ابديست/ با عبور دو كبوتر در باد/ چون كند؛ مي

ثبات و سرگردان، همچون دو تابوت سپيد/ و صداهايي از دور، از آن دشت غريب/ بي

 ).٨٧(همان: . حركت باد

، قلمرو سرنوشت »روزنة سرد عبوس«يز، منادي سفر، به صورت ن» فتح باغ«در 

قهرمان را، همچون يك جنگل سيال و كوهستاني بلند و دريايي مضطرب، به فروغ 

شوند و به هاي گوناگون، نمايان مينماياند. عناصر مادر طبيعت نيز در اين راه، به شكلمي

ن و تو از آن روزنة سرد عبوس/ باغ همه ميدانند/ كه م؛ »كه چه بايد كرد«گويند او مي

را ديديم/ ... ما در آن جنگل سبز سيال/ شبي از خرگوشان وحشي/ و در آن درياي 

مضطرب خونسرد/ از صدفهاي پر از مرواريد/ و در آن كوه غريب فاتح/ از عقابان 

ما به خواب سرد و ساكت سيمرغان ره  –  ).١٢٧(همان:  جوان پرسيديم/ كه چه بايد كرد
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آگين گلي گمنام/ و بقا را در ايم/ ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم/ در نگاه شرميافته

  )١٢٧(همان:  يك لحظة نامحدود كه دو خورشيد به هم خيره شدند.

، قهرمان كوچكي است، كه منادي »به علي گفت مادرش روزي«قهرمان فروغ، در شعر 

اي، كه آمادة ر روان قهرمان اسطورهبيند. زيرا پيك، دآغاز سفرش را، در خواب مي

شود و او را، وارد فضايي اي خود به خودي و ناخواسته، ظاهر ميدگرگوني است، به گونه

، او »علي كوچيكه«شود براي هشيار كردن كند. ماهي، كه پيكي ميغير قابل مقاومت، مي

، »پنجره«در شعر  خواند. همچنينرا به قلمرويي ناشناخته (سرزميني در زير امواج)، مي

گشايد و قهرمان را ايست كه دنياي شگفت را به روي قهرمان، ميمنادي آغاز سفر، دريچه

اي در زير زمين و يا اي، به خواست خود، به سفر به سرزمين ناشناختهبا گشودن پنجره

يك پنجره براي ديدن/ يك پنجره براي شنيدن/ يك  كند؛ها، دعوت ميفراسوي آسمان

شود بسوي رسد و باز ميكه مثل حلقة چاهي/ در انتهاي خود به قلب زمين ميپنجره 

  .)٥٩(همان:  وسعت اين مهرباني مكرر آبي رنگ

  

  پ) عبور از نخستين آستان

كند. اما در مقابل در ورود قهرمان، بعد از دريافت امدادهاي غيبي، سفرش را آغاز مي 

شود. اين نگهبانان، همان قدرت عقل مواجه ميبه سرزمين قدرت اعلا، با نگهبانان آستان، 

هاي جامعه است كه او را وادار به ماندن، در محدودة امن و منطق و ترس از عبور از سنت

كند. اما قهرمان، با غلبه بر موانع و عبور از اين مرزهاست كه اش ميو شناخته شدة جامعه

ها و ميشه عبور از حجاب دانستههاي نو شود. زيرا سفر، هتواند، وارد حيطة تجربهمي

هاي آزادي هستند، كه محتويات هاست. مناطق ناشناخته، حوزهحركت به سوي ناشناخته

شود. مثل صحرا، جنگل، درياي عميق. نيروهاي نگهبان ها متجلي ميناخودآگاهي، در آن

 كندبور ميمرزها، خطرناكند. اما قهرماني كه شايستگي لازم را دارد، از اين نگهبانان، ع

اي، تغيير شرايط حاكم بر جامعه زيرا هدف قهرمان اسطوره )٩٥-٨٥صص  :١٣٨٨ (كمبل،

اند نيست بلكه قهرمان است (قهرمان در نقش جنگجو). او قهرمان اموري كه واقع شده

رود، همان است اموري است كه در حال وقوع هستند. اژدهايي كه قهرمان به جنگش مي

كند. او به طور مداوم، شكلهاي نهايي و جامد شده را، نابود ظ ميكه وضع موجود را حف
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كند. او قهرمان آورد، كه راز استبداد موجود را، آشكار ميكند و حكمتي با خود ميمي

، كودكي اوست كه »آن روزها«قهرمان فروغ، درشعر  .)٣٤٠(همان:  زندگي خلاق است

كند و با شجاعت به مناطق ي، عبور ميجستجوگرانه از محدودة امن و شناخته شدة زندگ

هر صبحدم با آفتاب پير/ به دشتهاي گذارد؛ تاريك و ناشناخته مثل جنگل، قدم مي

  .)١٠: ١٣٧١(فرخزاد،  رفتي تاريكي فرو ميهارفت/ شبها به جنگلناشناس جستجو مي

هاي تكند و ترس از عبور از سننيز، او از نگهبانهاي آستان عبور مي» فتح باغ«در 

ترسند/ اما من و تو/ ترسند/ همه ميهمه ميشود؛ اجتماع مانند ديگران مانع سفر او نمي

  .)١٢٦(همان:  به چراغ و آب و آيينه پيوستيم / و نترسيديم.

نيروهاي آستان، موانعي بزرگ هستند، كه قهرمان را، از سفر به مناطق ناشناخته، بر 

ات وول بخوري/ حرفاي ننه قمرخانم/ يادت بره علي كوچيكه/ نكنه تو جدارند؛ حذر مي

گول بخوري/ تو خواب اگه ماهي ديدي خير باشه/ خواب كجا حوض پر از آب كجا/ 

  ).١٣٧(همان:. كني كه اسمتو/ توي كتابا بنويسنكاري ن

اما قهرمان كوچك شعر فروغ، قهرمان خلاقي است، كه دنياي دلمردة اطراف، برايش 

برتش/ از توي اين دنياي دلمردة چارديواريا/ نق نق نحس ش، ميبرتميمفهوم است؛  بي

شلختگي/ درد قولنج و درد پر  و ساعتا، خستگيا، بيكاريا/ دنياي آش رشته و وراجي

  ).١٤٠.(همان: خوردن و درد اختگي

هاي نهايي و تابد و در پي تغيير شكلاو يكجا ماندن و توقف و مرداب شدن را، بر نمي

تواند باشد جز تخم ريزي حشرات تواند باشد مرداب/ چه ميچه ميت؛ تثبيت شده، اس

) و قهرمان خلاقي ٩٢(همان: زنند.هاي باد كرده رقم ميفساد/ افكار سردخانه را جنازه

اي مانند دريا، جانش را، از سكون و تباهي خواهد با سفر به حوزة ناشناختهاست، كه مي

م بود/ از فرو رفتن چه پرواييم بود/ گر به مردابي ز آه اگر راهي به درياييرهايي بخشد؛ 

ها شود/ ژرفنايش جريان ماند آب/ از سكون خويش نقصان يابد آب/ جانش اقليم تباهي

  .)٩٦(همان: گور ماهي شود
  

  يمت به شكم نهنگعزت) 

براي قهرمان، گذر از آستان جادويي، به معناي انتقال به جهاني ديگر است، كه در آن  

شود و به ظاهر شود. در اين نماد، قهرمان، توسط ناشناخته، بلعيده ميه، متولد ميدوبار
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ماية محبوب و تكرار شوندة ميرد. اين مرحله، كه نوعي فناي خويشتن، است يك درونمي

تواند به جاي سفر به شود. همچنين قهرمان مياي است، كه شكم نهنگ، خوانده مياسطوره

مرزهاي شناخته شدة دنياي عيني، به درون، سفر كند تا با به خاطر  ها و عبور ازناشناخته

آوردن اينكه، كيست و چيست، به ظاهر از هستي كنوني خويش، نابود و در باطن دوباره، 

  .)٩٩-٩٦:صص ١٣٨٨(كمبل،  متولد شود و به جاودانگي برسد

: ١٣٧٢ (شميسا، فروغ نيز در شعرش، از شب، تاريكي، ظلمت بسيار سخن گفته است

خواهد، براي دريافت حقيقت وجود خويش، به فناي او با جفت شدن با ظلمت، مي )١٨٦

  . )٨٨: ١٣٧١(فرخزاد،  خواهد با ظلمت جفت شوددل من ميخويشتن، برسد؛ 

من توي اون نيز، در تاريكيهاست؛ » علي كوچيكه«مطلوب قهرمان كوچك فروغ، 

  .)١٤٢(همان:  ي/ ماهي خوابم به خداتاريكياي ته آبم به خدا/ حرفمو باور كن عل

گذارد و با فناي خويشتن، او با ورود به تاريكي و ظلمات، به شكم نهنگ، قدم مي

آب يهو بالا اومد و هلفي كرد و تو كند؛ ها، جستجو ميمطلوب خويش را، در تاريكي

 كشيد/ انگار كه آب جفتشو جست و تو خودش فرو كشيد/... قل قل قل تالاپ تالاپ/

 زدن رو سطح آب/ تو تاريكي چند تا حبابقل قل قل تالاپ تالاپ/ چرخ مي

  .)١٤٥(همان:

  

  هاث) جادة آزمون

گذارد. جايي كه، بايد، ها، ميقهرمان، با ورود به سرزمين ظلمات، قدم به جادة آزمون 

به  يك سلسله آزمون را پشت سر گذارد. به كلام اهل سِرّ، اين مرحله، مرحلة تزكية نفس و

كلام دنياي مدرن، اين مرحله، به معناي كنار گذاشتن دنياي كودكي و از آن فراتر رفتن و يا 

ها متضاد تحول تصاوير به جا مانده از كودكي و گذشتة ماست. قهرمان در جادة آزمون

كند اش) را، از طريق بلعيدن يا بلعيده شدن، كشف و جذب ميخود را، (خويشتن ناشناخته

 باشندبد كه او و متضادش، از دو جنس مخالف نيستند. بلكه از يك تن ميياو در مي

  .)١١٥-١٠٥: صص ١٣٨٨ (كمبل،

، علي كوچيكه، با ورود به شكم نهنگ و »به علي گفت مادرش روزي«مثلا در شعر 

اش، از طريق بلعيده شدن فناي خويش، در پي كشف متضاد خود، و خويشتن ناشناخته
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د هلفي كرد و تو كشيد/ انگار كه آب جفتشو جست و تو خودش ؛ آب يهو بالا اوماست

  .)١٤٥: ١٣٧١(فرخزاد،  فرو كشيد

  

  ملاقات با خدابانو -ج) آيين تشرف

ملاقات با خدابانو،(كه در تك تك زنان، تجلي يافته)، آخرين آزمون قهرمان،  براي 

ها، به آزمون بدست آوردن موهبت عشق است. قهرمان، با پشت سر گذاشتن تمام موانع و

رسد كه ازدواج جادويي روح قهرمانِ پيروز، با خدابانو، ملكة جهان است. خوان آخر مي

ها و پاسخي به تمام رسد، معيار تمام زيباييبانويي كه قهرمان، در خوان آخر به او مي

ها و هدفي دلپذير، براي قهرمان است.(مادر كيهان، خالق جهان، مادر، معشوقه و خواسته

رسد و در انتهاي سفر پر وس است.) روح قهرمان، با رسيدن به خدابانو، به آرامش ميعر

يابد. مادر خطر خود، آغوش مادر را، كه موهبتي است كه يك بار، شناخته بود، باز مي

ها، روزي دهندة تمام روزي دهندگان و كيهان، خالق جهان است و در برگيرندة تمام حلقه

است. زن در اسطوره، نمايانگر تماميت آن چيزي است، كه  زندگي بخش تمام زندگان

گذارد. دريافت حقيقت توان شناخت و قهرمان كسي كه به قصد شناخت، پاي پيش ميمي

خدابانو، درك مفهوم مادر طبيعت، ياداوري دوران كودكي و بدست آوردن موهبت عشق، 

اي كوچك از ان نمونهاست كه اين موهبت، چيزي به جز لذت بردن از زندگي، به عنو

  .)١٢٦-١١٦: صص ١٣٨٨(كمبل،  جاودانگي، نيست

تجلي اين سه مفهوم عمدة خدابانو را در اشعار فروغ، به صورتي آشكار و گسترده 

اي عميق، جلوه دارد. جايگاهي توان ديد. دست يافتن به عشق در شعر فروغ، به گونهمي

ن است كه، او نهايت، سعادت و تولد كه او، در شعرش براي عشق، قايل شده، بيانگر آ

اي هايت را چون خاطرهاي سراپايت سبز/ دستداند؛ دوبارة خويش را، در عشق مي

  )٣٢: ١٣٧١(فرخزاد،  سوزان، در دستان عاشق من بگذار/ باد ما را با خود خواهد برد

ها پربارتر/ اي دربگشوده بر اي زگندم زارها سرشارتر/ اي ز زرين شاخه -

دها/ در هجوم ظلمت ترديدها/ با توأم ديگر ز دردي بيم نيست/ هست اگر، جز خورشي

  .)٥٦(همان:  درد خوشبختيم نيست
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هاي ام از تو... اكنون ميان پيلة لبهايم/ پروانهبا من رجوع كن/ من ناتمام مانده -

 ).٦٧(همان: . اندبوسه در انديشة گريز فرو رفته

هوم خدابانو، دست يافته است و چنان قهرمانانه روح تر از مفاما فروغ،  به دركي ژرف

خود را با خدابانو، پيوند زده، كه همة مفاهيم خدابانو،(مادر، مادر طبيعت، خاطرات دوران 

توان ديد. او مانند مادر طبيعت، خالقي است كه كودكي و عشق) را، در شعرش، نمايان، مي

بگذار در رسد؛ ر خود، به جاودانگي، ميگيرد و با تكراهمة عناصر طبيعت را، در بر مي

هاي رشد هاي كوچك باران/ از قلبپناه شب، از ماه بار بردارم/ بگذار پر شوم/ از قطره

نكرده/ از حجم كودكان به دنيا نيامده/ بگذار پر شوم/ شايد كه عشق من/ گهوارة تولد 

يابد، كه يشتن را مي. او در قلمرو ناشناختة هستي، خو)٦٨(همان:  عيساي ديگري باشد.

من پشيمان همچون مادرش، طبيعت، زندگي جاويد دارد و مدام در حال تكرار خود، است؛ 

نيستم/ قلب من گويي در آن سوي زمان جاريست/ زندگي قلب مرا تكرار خواهد/ و 

خود را . او )٨٤(همان: هاي باد ميراند/ او مرا تكرار خواهد كرد.گل قاصد كه بر درياچه

و تمام شهوت تند زمين هستم/  مين ميداند كه موجب رويش و زايش طبيعت است؛مادر ز

  . )٨٥(همان:  كشد در خويش/ تا تمام دشتها را بارور سازدكه تمام آبها را مي

او با سفري كه به درون آغاز كرد، به شناخت خود و ملاقات با خدابانو دست يافت. 

ه مادر زمين و ملكة جهان و يادآور معصوميت ها و عناصر خدابانو را، كاكنون همة جنبه

بيند؛ ماه، چشمه، خاك، گندمزار و تصاوير به جا دوران كودكي است، در ذهن خويش مي

من به يك ماه  شوند؛هاي طويل خاطراتش پيدا مياش كه در كوچهمانده از كودكي

در خاك/  انديشم/ من به وهميانديشم/ من به حرفي در شعر/ من به يك چشمه ميمي

ها/ و به آن كوچة من به بوي غني گندمزار/ من به افسانة نان/ من به معصوميت بازي

شود، كه او خدابانويي مي ).٨٩(همان:  .باريك دراز/ كه پر از عطر درختان اقاقي بود

هاست و اين گونه دهنده و زندگي بخش تمام حلقهخالق جهان، مادر زمين و روزي

ها و سپيدارها را، جزئي از وجود بيند و ابرها و مزرعهجاري مي جويبارها را در خود،

به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد/ به جويبار كه در من جاري بود/ به داند؛ خود مي

هاي هاي طويلم بودند/به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كه با من/ از فصلابرها كه فكر

 .)١٥٨(همان:  كردندخشك گذر مي
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نيز، مفهوم يگانگي وهماهنگي روح فروغ را، با طبيعت، در بر » ي ديگرتولد«شعر 

زند، كه آن را با خود كه خدابانوست، همراه كرده است. او مانند دارد. از عشقي حرف مي

كند، قهرماني است خود را تكرار مي ها و رويشش،مادر جاودان كيهان كه پيوسته با شكفتن

هايي از ام عناصر خويش، كه درخت و آب و آتش، جلوهكه عشق را در درون خود، با تم

همة هستي من آية تاريكيست/ كه ترا در خود تكراركنان/ به  پرورد؛آن است مي

هاي ابدي خواهد برد/ من در اين آيه ترا آه كشيدم، آه/ من ها و رستنسحرگاه  شكفتن

  .)١٦٤(همان:  در اين آيه تو را/ به درخت و آب و آتش پيوند زدم

كند و چون ميداند، او همچنان، مانند مادر كيهان، خود را، در عناصر خويش، تكرار مي

(شميسا،  كه در همة عناصر هستي، تجلي خواهد يافت، دستهايش را، كه يادآور خودِ اوست

كارم/ سبز خواهم شد/ هايم را/ در باغچه ميدستكارد؛ در باغچه مي )٣٢١: ١٣٨٣

).او خود، مادر طبيعت است، كه هر چند در ١٦٧: ١٣٧١(فرخزاد،  .ميدانم، ميدانم، ميدانم

هاي سكوت است و زباني براي بيان خويش ندارد، اما زبان گنجشكان، كه زبان شادماني

او را به تفصيل بيان  )١١٦: ١٣٧٢(شميسا، زندگي و حيات و جنب و جوش طبيعت است،

هاي جاري جشن زبان زندة جمله مانم ، اما زبان گنجشكان/من از گفتن مي كند؛مي

طبيعت است/ زبان گنجشكان يعني: بهار، برگ، بهار/ زبان گنجشكان يعني نسيم، عطر، 

  ).٨١: ١٣٧١(فرخزاد، . نسيم

نيز، يگانگي فروغ، با مفهوم خدابانو و » تنها صداست كه ميماند«در سراسر شعر 

(فرخزاد، كند.نده ملولم ميهواي مامن از سلالة درختانم/ تنفس طبيعت، مشهود است؛ 
٩٣: ١٣٦٣.(  
  . )٩٥(همان: كنممن از عناصر چهارگانه اطاعت مي _

 مرا تبار خوني گلها به زيستن متعهد كرده است/ تبار خوني گلها ميدانيد؟. _
 ).٩٥(همان:

بيند. خود را در آينة مادر، هاي خدابانو را، در آينة وجود خويش، ميفروغ، همة جنبه

به پرواند؛ پايان تكرار او را، در درون ميزمين را نيز، مادري ميداند، كه شهوت بي بيند ومي

كرد/ و شكل پيري من بود/ و به زمين، كه شهوت تكرار مادرم كه در آينه زندگي مي



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي(، ٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ١٦٨

 

(فرخزاد،  انباشت/ سلامي دوباره خواهم دادهاي سبز ميمن، درون ملتهبش را/ از تخمه

١٥٩: ١٣٧١( .  

اي ديگر، از خدابانو در ذهن انسان تصاوير به جا مانده از كودكي نيز، جلوهخاطرات و 

است؛ انسان در هنگام هماهنگي با مفهوم خدابانو، پيوند عاطفي و روحي خود را، با مادر 

آورد و در بازگشت به خاطرات مي ، به خاطر خيزدطبيعت، كه از ژرفناي روان بشر برمي

. حسرت شودمي نواو با انسان اساطيري، هم گيردنو قرار ميدوران كودكي، در كنار خدابا

» بعد از تو«هاي شعر فروغ است. در شعر مايهگذشته و يادآوري دوران كودكي يكي از بن

. او مادر زمين كندفروغ مفهوم خدابانو را با يادآوري دوران كودكي و طبيعت، تداعي مي

از طبيعت و از  هابراي فاصله گرفتن انسانو  شناسدرا مي هااست و ماهيت طبيعي انسان

اي هفت سالگي/ اي لحظة ؛ خورددست رفتن پاكي و قداست دوران كودكي افسوس مي

...(فرخزاد، شگفت عزيمت/ بعد از تو هر چه رفت، در انبوهي از جنون و جهالت رفت

ط كودكي . ملاقات با خدا بانو، بازگشتن به آغوش مادر هستي و دوران با نشا)٤٦: ١٣٦٣

است كه فروغ با ديدن معشوقش در در آيينة وجود خويش، بوي كودكي را از او استشمام 

او در فضاي خود/ چون بوي كودكي/ پيوسته خاطرات معصومي را/  بيدار كند: مي

براي دريافت و  بيند،فروغ كه خود را در هستي خدابانو مي )٨٢: ١٣٧١(فرخزاد، كند. مي

را در دامان  اش- و طبيعت كودكانه گرددباز مي اشودكيحس حقيقت خويش، به ك

ي درختان كاغذي/ هاآيم/ از زير سايهها ميمن از ديار عروسك ؛كندخدابانو مرور مي

ي عقيم دوستي و عشق/ در هاي خشك تجربههادر باغ يك كتاب مصور/ از فصل

در پشت ميزهاي  ي رشد حروف پريده رنگ الفبا/هاي خاكي معصوميت/ از سالهاكوچه

  )٦٠: ١٣٦٣(فرخزاد، مدرسة مسلول...

هاي اي هست كه در آنجا/ پسراني كه به من عاشق بودند، هنوز/ ... به تبسمكوچه

اي هست كه قلب انديشند كه يك شب او را/ باد با خود برد/ كوچهمعصوم دختركي مي

  .)١٦٨: ١٣٧١(فرخزاد،  است ام دزديدههاي كودكياز محله /آن رامن 
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  چ) آشتي و هماهنگي با پدر

پشت سر گذارد و رو  آغوش مادر راشود، كه امنيت وقتي كودك، به حدي بزرگ مي 

سوي جهان بزرگسالان كند، از لحاظ روحي، وارد حيطة پدر، شده است. پدر براي قهرمان، 

زيرا كند، تا پا به جهان وسيعتري، گذارد. هاي تشرف، است و به او كمك ميكاهن آيين

ها را، به كسي و سمبول هاجايگاه پدر، در آسمان است. پدر راهنماي آيين است و نشانه

هاي كودكانة نا به جا، پاك شده باشد. كسي كه قدرت به او منتقل سپارد، كه از انرژيمي

شود، كسي است كه از حالت بشريت مطلق، خارج شده شايستة رسيدن به مقام اربابي مي

شود. مانند يندة نيروهاي كيهاني است. در اين صورت، او دوباره متولد ميدو جهان و نما

گيرد. جهان، براي قهرماني كه، لايق شناختن پدر پدر، نقش يك راهنما را، بر عهده مي

: صص ١٣٨٨(كمبل،  بخش و سرشار از حضور جاودان خداستشود، مكاني شاديمي

١٥٤-١٣٣( .  

هم در معناي معشوق او به كار رفته است، پدر را ماه كه در جاهاي ديگر شعر فروغ 

كند. زيرا جايگاهش آسمان است و مطلوب نهايي قهرماني است كه پس از عبور تداعي مي

خواند، رسد و فروغ، خدابانويي كه خود را خاك مياز جهل خويش، به مكاشفة خدا مي

-ت خود مثل سيرسيركمادر زمين و در برگيرندة همة هستي است كه با همة عناصر و ذرا

ها، و هزاران نفس پنهان در زندگي مخفي خاك، در پي تاب، غوكها، نسيم، شبها، شاخه

در تمام طول تاريكي/ خواند: رسيدن به مكان پدر در بلنداي آسمان، ماه را مي

ها با آن در تمام طول تاريكي/ شاخه»/ ماه، اي ماه بزرگ...«ها فرياد زدند/ سيرسيرك

رفت/ و نسيم تسليم/ به فرامين ها آهي شهوتناك/ سوي بالا ميراز/ كه از آندستان د

خداياني نشناخته و مرموز/ و هزاران نفس پنهان در زندگي مخفي خاك/ و در آن دايرة 

ها در مرداب/ همه تاب/ دقدقه در سقف چوبين/ ليلي در پرده/ غوكسيار نوراني، شب

: ١٣٧١(فرخزاد،  ».ماه اي ماه بزرگ«دم فرياد زدند/  با هم، همه با هم يكريز/ تا سپيده

، همراه مطلوب »شودآفتاب مي«زندگي حقيقي است و فروغ در شعر  زمين سمبل )٧٦

گذارد و به آسمان كه در خويش كه همان عشق است از زندگي حقيقي اش قدم فراتر مي

چه دور بود رسد؛ مياوج است و بال برفي فرشتگان كه يادآور پاكي عناصر آسماني است 
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رسد هاي آسمان/ كنون به گوش من دوباره ميپيش از اين زمين ما/ به اين كبود غرفه

  )٢٣(همان: . صداي تو/ صداي بال برفي فرشتگان

توان ، مي»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«تجلي اين مفهوم را، بيشتر در مجموعة 

نمايانگر هويت زنانه و خدابانو  بود. راه  ، كه اشعارش»تولدي ديگر«يافت. فروغ، پس از 

دهد. زيرا روح قهرمانانة او، بيتابانه، در پي تعالي است و پس از خويش را، ادامه مي

يگانگي با طبيعت، در آرزوي عبور از مادر كيهان، به سوي جهان وسيعتر پدر، در آسمانها 

اش، تنها د كه نجات دهندهاست. او قهرماني است، كه در پي راه نجات است و خوب ميدان

حرفي به من بزن/ من اش، با آفتاب، رابطه دارد؛ خود اوست، زيرا اوست كه در پناه پنجره

   .)٦٥: ١٣٦٣(فرخزاد،  ام/ با آفتاب رابطه دارم.در پناه پنجره

، در جستجوي جهاني وسيعتر، جانب آبي »ماندتنها صداست كه مي«او در آغاز شعر 

چرا جويد؛ كند و در افق عمودي، نيروي عظيم و كيهاني پدر را، ميآسمان را طلب مي

اند/ افق عمودي است/ افق ها به جستجوي جانب آبي رفتهتوقف كنم، چرا؟ / پرنده

). و در ادامة اين شعر، قانون كيهاني و پيوستن مادر زمين به پدر ٩٠(همان: عمودي است.

- رسد/ و چاههاي هوايي/ به نقببه تكرار مي زمين در ارتفاعكند؛ را، اينگونه توصيف مي

  .)٩١(همان:  شوندرابطه تبديل ميي ها

نهايت تمامي نيروها پيوستن است. پيوستن/ به اصل روشن خورشيد/ و ريختن به _

  ). ٩٣.(همان: شعور نور

اي كه هزاران هزار سال/ از انجماد با من بيا/ با من به آن ستاره بيا/ آن ستاره-

ترسد. جا از روشني نميهاي پوچ زمين دور است/ و هيچكس در آنمقياسخاك، و 
   )٦٦: ١٣٧١(فرخزاد: 

 
  ح) خدايگان

يكي از قدرتمندترين بودهي ساتواها، آورندة نيلوفر است كه به او خدايي كه با رحمت 

گويند. زيرا به همة موجودات عالم احساس، كه از مصيبت هستي كند، ميبه پائين نگاه مي

كند. او تمام هستي را، با رحمت خود و حضور امداد اند، با همدردي نظر مير رنجد

رسانش، اشباع كرده است. اين قهرمان، كه جهان را، (يعني نيلوفر را) در دست دارد. همان 

توانيم باشيم و حضورش و تصويرش و ذكر نامش، ياري بخش كسي است كه همه ما، مي
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مونث در اسطوره غير عادي  -جنسي است. خدايان مذكراست. بودهيساتوا شخصيتي دو 

هاي مشهود، به كمال رسيدة قهرمان را به وراي تجربه -نيستند. اين رازي است كه، ذهن

دهد. در عرفان مسيحي آمده، گوشتي كه هاي دو گانه، عبور ميكند و از تقابلهدايت مي

وقعيت آدم به هنگام خلقت است، دهد، دو جنسي است، كه در واقع همان مكلام را جان مي

اش حوا، با شكلي ديگر، از او، جدا شود. پس خدا، انسان را، به قبل از آنكه، سوي زنانه

صورت خود، نر و ماده، آفريد.  جدا كردن بخش مؤنث و تجلي او در شكلي ديگر، سمبول 

ش است. اآغاز هبوط، از كمال به دوگانگي است. شگفتي بودهيساتو، شخصيت دو جنسي 

اي، به ظاهر مخالف يكديگر، يعني ملاقات با خدابانو و به اين ترتيب، دو سير اسطوره

شوند. نكتة جالب اينكه اين شگفتي (دو جنسي بودن خدا)، آشتي با پدر، با هم، يكي مي

سمبولي است براي شگفتي بعدي، كه وحدت جاودانگي زمان، است. در زبان تصاوير الهي، 

ن زهدان مادر زمين، است كه زندگي در آن از پدر در آسمان، ناشي جهان زمان، هما

شود. مخلوطي از تاريكي مادر و نور پدر. ما دور از پدر، در زهدان مادر، به وجود آمده مي

كنيم، آن گاه، به دست پدر، ايم و هنگام مرگ، از زهدانِ زمان، عبور ميو در آن مستقر شده

اي اعلا، از تضاد است، جاودانگي است). اين تصوير، نمونه شويم. (مرگ تولد درسپرده مي

 رسدريزد و به مكاشفة خدا ميهاي متضاد را، فرو ميكه قهرمان، از طريق آن ديوار جفت

  .)١٧٨-١٥٥: صص ١٣٨٨(كمبل، 

، فروغ، به جاويد بودن خويش، ايمان دارد و مفهوم »هاي سرد شبدر خيابان«در شعر 

اي است، كه پس از كند كه گويي، يك قهرمان اسطورهاي بيان ميه گونهاين جاودانگي را، ب

هماهنگي با مفهوم خدابانو و يگانه شدن با پدر، به ماهيت جاودان خويش در زندگي، 

من پيشمان نيستم/ قلب من گويي در آن سوي زمان جاريست/ زندگي  دست يافته است؛

هاي باد ميراند/ او مرا تكرار رياچهقلب مرا تكرار خواهد كرد/ و گل قاصد كه بر د

. او به جاوداني خويش و  تكرار دوبارة وجودش در )٨٤: ١٣٧١(فرخزاد،  خواهد كرد

  موجوداتي ديگر معتقد است:  

هاي سرد شب/ با از من اي محبوب من، با يك من ديگر/ كه تو او را در خيابان

د آور مرا در بوسة اندوهگين همين چشمان عاشق باز خواهي يافت/ گفتگو كن/ و به يا

مصداق مفهوم خدايگان و دريافت فروغ  )٨٤(همان: او/ بر خطوط مهربان زير چشمانت. 
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، به طور »ايمان بياوريم  به آغاز فصل سرد«مونث را، در مجموعة  -از ابديتِ خداي مذكر

ة اين كيست/ اين كسي كه روي جادة ابديت/ به سوي لحظتوان يافت؛ اي، ميگسترده

ام/ به كهكشان، به نگاه كن كه من كجا رسيده-. )٣٩: ١٣٦٣(فرخزاد،  رودتوحيد مي

شايد حقيقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان/ _  )٢٢(همان: . بيكران، به جاودان

كه زير بارش يكريز برف مدفون شد/ و سال ديگر، وقتي بهار/ با آسمان پشت پنجره 

هاي سبكبار/ شكوفه هاي سبز ساقهكنند/ فوارهفوران ميشود/ و در تنش همخوابه مي

 .)٤٣.(همان: خواهد داد

كند ، روح به كمال رسيدة يك قهرمان را، نمايان مي»ماندتنها صداست كه مي«شعر 

شود و جايگاه حقيقي زيرا هنگامي كه روح، به كمال خود برسد، با همة خدايان يكي مي

كشد و پنداشت، جدا از اويند را، به خود ميرا كه زماني مي يابد و همة خدايانيخود را، مي

يابد. در ابتداي اين شعر، او خود را، خدابانو، پدر و در نهايت خدايگان، در خود مي

بيند. هدف اسطوره، اين است، كه خودآگاه فردي انسان را، با جهان اكبر و ارادة كيهاني، مي

يابد، كه رابطة حقيقي موجود بين جسم فناپذير ميتطبيق دهد و اين امر را، قهرماني در 

كند، خود در گذر زمان را، با آن انرژي جاودان و ناميرايي كه درون هر كسي، زندگي مي

يابد، كه افق .فروغ، در ادامة مسير قهرمانانة خود، در مي )٢٤٥: ١٣٨٨(كمبل،  بشناسد

ر اساطير هند يگانگي شيوا و د«خوانيم: مي» بزرگ بانوي هستي«عمودي است. در كتاب 

شاكتي(ابديت و زمان) نماد وحدت هستي و يگانگي اضداد است. صليبي كه مسيح به دوش 

كشد، از يك سو، نماد وحدت دو نيروي افقي و عمودي است و از سوي ديگر، نماد مي

خيزد و به سوي ميشود. اما از آن بردرخت مادر است او روي اين درخت مصلوب مي

كند. وصلت زمين با آسمان، آشتي با سايه، پيوند اصل مادينه و پدر، معراج مي آسمان

» نرينه... به معني وحدت تمام نيروهاي رواني و رسيدن به خودي جامع و كامل است.

اند/ افق ها به جستجوي جانب آبي رفتهچرا توقف كنم، چرا؟ / پرنده_ .)٧٨: ١٣٨٦(ترقي، 

هاي وار/ و در حدود بينش/ سيارهحركت، فواره عمودي است/ افق عمودي است و

هاي هاي هوايي/ به نقبرسد/ و چاهچرخند/ زمين در ارتفاع به تكرار مينوراني مي

  .)٩١: ١٣٦٣(فرخزاد،  شوندرابطه تبديل مي
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گذرد/ كيفيت محيط كشتي هاي حيات ميچرا توقف كنم؟ / راه از ميان مويرگ_ 

را خواهد كشت/ و در فضاي شيميايي بعد از طلوع/ تنها هاي فاسد زهدان ماه/ سلول

  . )٩١(همان:  هاي زمان خواهد شد.صداست/ صدا كه جذب ذره
 

  خ) بركت نهايي

يابد، همين جاودانگي اي، بدان دست ميدر نهايت فضل و بركتي كه، قهرمان اسطوره 

دايان، حاصل غايت نهايي، رسيدن به بركت و رحمتي است، كه از مراوده با خ است.

شود. بنابراين، خدايان به عنوان تجلي، يا پاسداران اكسير وجود ناميرا، در نظر گرفته مي

- ١٨٠: صص ١٣٨٨(كمبل،  آساي ناميرا استشوند. قهرمان، در پي انرژي مادة معجزهمي

فروغ، سير قهرمانانة خود را، در دو كتاب اخيرش، تا رسيدن به خدايگان و بركت  ).١٨٩

گذارد. اما مرحلة دهد. يعني مرحلة جدايي، و تشرف را پشت سر مي، ادامه  مينهايي

توان ديد. شايد مرگ نابهنگام او، دليلي براي بازماندنش بازگشت قهرمان را، در شعر او نمي

  از، مرحلة بازگشت باشد.

  

  نتيجه
اسطوره، همانگونه كه پيشتر ذكر شد، كهن الگوي قهرمان به دليل اينكه با هدف اصلي 

كه هدايت انسانها است، مطابق است، الگويي مناسب براي رابطة ناخودآگاهِ ذهنِ انسان، با 

اي، كه در كتاب تواند باشد. مراحل سير قهرمان اسطورهفرهنگ اساطيري خويش، مي

قهرمان هزار چهرة جوزف كمبل، به ترتيب و تفصيل بيان شده، براي بررسي جنبة 

مناسب است. سير قهرمان شامل سه مرحلة كلي جدايي، تشرف و اي شعر فروغ، اسطوره

بازگشت است. كه در شعر فروغ جدايي و تشرف، مصداق دارد. اما مصداقي براي بازگشت 

، »عصيان«و» اسير«و » ديوار«هاي توان يافت. فروغ پس از مجموعهقهرمان، در آن نمي

يابي خود كند، اين روند خويشتنميهمراه با، درك و شناختي، كه از خود و زندگي، پيدا 

اي به گونه» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و » تولدي ديگر«هاي را، در مجموعه

اي براي تشرف دهد. در سير قهرمان، جدايي، مقدمهاساطيري و ژرف نگرانه بازتاب مي

ر و سفر هاي مكرر به جدايي از جهان ظواه، پس از اشاره»تولدي ديگر«است. فروغ، در 



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي(، ٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ١٧٤

 

يابد. بازتاب برجستة هاي تاريك ذهن، به تشرف به خدابانو، دست ميبه درون و جنبه

، بيانگر دست يافتن فروغ، به حقيقت وجود خويش و »تولدي ديگر«مفهوم خدابانو، در 

هماهنگي او با خدابانو است، كه خدابانو شامل سه مفهوم كلي عشق، طبيعت و تصاوير به 

ايمان بياوريم به «ي است. اما او، همراه با سير تكامل روحي خويش، در جا مانده از كودك

رود و به جايگاه پدر در آسمان، سپس خدايگان، كه ، از خدابانو، فراتر مي»آغاز فصل سرد

اي، بركت نهايي يابد و همانند قهرمان اسطورهدر برگيرندة خدا بانو و پدر است، دست مي

  كند. جاودانگي را، از آن خود مي
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